
قفس را  گذاشــتم  توى بالكن، كنار گلدان هاى شمعدانى، نشستم 
كنارش و گفتم:«بخوان». 

امّا زيبا نخواند و فقط دور و بر را نگاه مى كرد.تا غروب همان جا نشست. 
روى درخت چنار جلو خانه پر از گنجشك بود و صدايشان  تا آسمان 

مى رفت. امّا زيبا بازهم نخواند.
گفتم:«ببين،گنجشك ها را، ببين  چقدر قشنگ مى خوانند. مگر تو  بلبل 

نيستى، تو كه خوش صداتر هستى، بخوان ديگر.»
زيبا بلبل زيباى من اســت. از وقتى جوجه بود آن را دارم. چند روز 
بعد از اين كه مامــان رفت پيش خدا، بابا آن را برايم خريد تا تنها 
نباشــم و دلم اين قدر زياد براى مامان تنگ نشود. يك قفس بزرگ 
هم برايش خريده بود كه حتىّ از اتاق من هم قشــنگ تر بود. اسم 
مامان را رويش گذاشــتم. الآن زيبا ديگر جوجه ى كوچكي نيست.  
براى خودش خانمى شــده است، توى قفسش اين ور و آن ور مى رود 
و مى پرد، امّا نمى خواند. من با زيبا خيلى مهربان هســتم. هميشــه 
قفســش را  تميز مى كنم  و هميشــه برايش آب و دانه مى گذارم. 
او اصلاً تنها نيســت، من هميشــه  با او حرف مى زنم، برايش شعر 
مى خوانم،گاهى برايش مســخره بازى هم در مــى آورم، مخصوصاً 
وقت هايى كه بابا خانه نيســت. امّا نمى دانم چــرا آواز نمى خواند.   
شب كه بابا آمد  از  او پرسيدم:«بابا، بابا چرا  زيبا اصلاً آواز نمى خواند؟ بايد  
چه كار كنم؟ بابا گفت:«نمى دانم دخترم، شايد دلش مى خواهد طلوع 
خورشيد را ببيند. امشب او را روى بالكن بگذار شايد صبح زود آواز خواند.» 
شب قفس را توى بالكن گذاشتم، صبح زود با صداى آواز زيبايى از 

خواب پريدم.
باعجله بــه بالكن دويدم. چشــم هاى خوابالودم را چنــد بار باز و 
بســته كردم تا ببينم، زيباســت كه آواز مى خواند. امّا نه. زيبا نبود. 
يــك بلبل ديگر  روى شــاخه ى چنار  نشســته بود. زيبــا را نگاه 
مى كــرد. چهچهه مى زد. صدايــش توى تمام خانــه پيچيده بود.  

 آمنه جهاندوست  تصويرگر: ميثم موسوى

زيباى من هم ساكت و بى صدا ولو شده بود كف قفس و فقط نگاهش 
مى كرد. چشم هايم را ماليدم باورم نمى شد، دوباره نگاهشان كردم، 
درســت ديده بودم، انگار تازه با هم دوست شده بودند. بلبل آواز 
خواند و پريد و رفت و من ديدم كه چگونه زيبا رد پرواز بلبل را دنبال 
كرد، تا اينكه ديگر در آسمان ديده نشد. شب به بابا گفتم:«بابا امروز 
روى درخت يك بلبل نشسته بود، براى زيبا آواز مى خواند، زيبا هم 

فقط نگاهش مى كرد، امّا باز هم نخواند.»
بابا گفت:«چه عالى، حالا كه اين طور است هميشه او را روى بالكن 
بگذار تا صبح دوستش را ببيند. خدا را چه ديدى شايد بلبل تو هم ياد 

گرفت كه آواز بخواند.»
گفتم:«راست مى گويى بابا؟»

گفت:«بله به هر حال زيبا هم پرنده است هم زبان خودش را بيش تر 
دوست دارد، چهچه ى  هم زبانش را كه بشنود حتماً آواز مى خواند.»

خيلى خوشــحال شــدم و به بابا گفتم:«از اين به بعد هميشــه او 
را روى بالكــن مى گــذارم.» امّا بعد ترســيدم راســتش يك كم 
حســوديم شــد، زيبا دوست من اســت، نه هيچ كس ديگرى، دلم 
نمى خواهد كس ديگرى را دوســت داشته باشــد، فقط بايد من را 
دوست داشته باشــد، براى همين او را روى بالكن نبردم و خوابيدم.
امّا صبــح دوباره با صــداى  چهچه بلبل از خواب بيدار شــدم. با 
تعجب  قفــس را روى بالكن ديدم. حدس زدم بابا خيال كرده من 
يادم رفته اســت زيبا را ببرم بالكن و خودش اين كار را كرده است. 
دويدم روى بالكن، بله خودش بود، تازه اين دفعه نشســته بود روى 
قفس و زيبا هم داشت او را نگاه مى كرد خيلى با هم دوست شده اند، 

خيلى ترسيدم، حتماً مى خواهد زيبا را با خودش ببرد.
با عصبانيــت دم پايى را پرت كردم طرفش و گفتم:«گم شــو اين 
زيباى من اســت او را به تــو نمى دهم.» بلبل ترســيد و فرار كرد

داد زدم:«اگر جرئت دارى يك بار ديگر بيا اينجا....»
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قفس را برداشــتم و به اتاق بردم. زيبا خيلى ترســيده بود.تا شب 
گوشه ي قفس نشست و اصلاً تكان نخورد، من هم اصلاً با او صحبت 

نكردم، قهرم، نبايد با هيچ كسى جز من دوست باشد.
 شب به بابا گفتم:«ديگر زيبا را روى بالكن نمى گذارم، شما 
هم نگذار مى ترســم گربه اى را ببيند و بترســد و يا ...يا ...آها 
...باد قفس را پايين بياندازد.» بابا پرسيد:«امروز دوست زيبا آمد يا 
نه؟» گفتم:«بله آمد.» بابا سرش را از روى كتاب برنداشت و فقط 
گفت:«اوهوم...، ببينم تو به خاطرگربه نمى خواهى قفس توى بالكن 
باشد؟ ما طبقه ي چهارم هستيم گربه ها نمى توانند اين قدر بالا بيايند.» 
بعد خنديد. نمى دانم بقيه باباها چطورى هستند. امّا باباى من هميشه 

فكرم را مى خواند.
بابا گفت:« هيچ كس نمى تواند زيبا را از تو بگيرد تا وقتى توى قفس 
است از چه چيزى  مى ترسى؟ اجازه بده زيبا هم يك دوست جديد 
داشته باشد.» امّا من بازهم زيبا را روى بالكن نبردم. توى اتاق برايش 
قصه گفتم. شعر خواندم و مواظب بودم تا يك وقت بابا يواشكى زيبا 

را توى بالكن نگذارد. 
دو ســه روز گذشــت و خبرى از بلبــل پر رو نشــد. يعنى روى 
بالكــن نمى آمــد. مى آمــد كمــى روى درخــت چنــار اين ور 
و آن ور مى پريــد و وقتــى مى ديــد زيبــا نيســت مى رفــت.  
امّا يــك روز با صــداى چهچه از خــواب بيدار شــدم. با ترس 
از خــواب پريدم فكر كــردم بابا دوبــاره قفــس را روى بالكن 
برده اســت. امّا نبرده بود. قفــس توى اتاقم بــود. ولى بلبل روى 
بالكــن نشســته بــود و آواز مى خوانــد. زيبا هم گــوش مى داد.  
از زيبا پرســيدم:«تو هم دلت برايش تنگ شده است؟ نكند من را 
دوســت ندارى، ها؟» زيبا چيزى نگفت حتىّ نگاهم نكرد. فقط به 
صداى بلبل گوش مى كرد. از پنجره بلبل را نگاه كردم روى درخت 
چنار نشسته بود. بعد آمد روى بالكن نشست و خواند. چند بار بين 
درخــت و بالكن رفت  و آمد، امّا من زيبا را روى بالكن نبردم. او هم 

خسته شد و پريد و رفت. 
شــب به بابا گفتم:«امروز دوباره آن بلبــل پررو آمده بود، 
خيــال كرده اگر آواز بخواند دلم برايش مى ســوزد.» بابا 
گفت:«خوب زيبا هم يك بلبل است. مثل همان پرنده اى 
كه مى خواند. تو هرقدر هم مهربان باشى نمى توانى جاى 
هــم زبان او را پركنى. قفس را روى بالكن بگذار و صبح 
اگر پرنده آمد در قفس را بازكن. فرياد زدم:«نه اين كار 

را نمى كنم. او زيباى من اســت. فقط و فقط مال من اســت. خودم 
بزرگش كردم. هميشه هم مواظبش بودم او را به هيچ كس نمى دهم.» 
با ناراحتى زيبا را به اتاقم بردم و خوابيدم. تمام شب كابوس ديدم.
مــن زيبا را بــه هيچ كس نمى دهم، زيبا مال هيچ كســى نيســت. 
فــردا بلبل باز هم آمد و من باز زيبــا را روى بالكن نبردم. روزهاى 
بعــد هم آمــد، و من هر دفعــه بلبل پــررو  را پرانــدم. تا اينكه 
يــك روز ديــدم زيبا اصــلاً توى قفســش نمى پــرد، حتىّ ديگر 
دانــه هم نمى خــورد از قيافه اش معلوم بود خيلى غمگين اســت. 
بابا گفت:«مريض شده، فكر كنم قفس دارد او را اذيت مي كند. بايد 
در موردش  تصميمى بگيرى، به هر حال او پرنده ى تو اســت و تو 

مسئولش  هستى.»
دوباره به زيبا نگاه كردم بابا راســت مى گويد جاى بلبل توى قفس 
نيست. حتىّ اگر زيباى من باشــد. خيلى خيلى سخت بود. امّا قبل 
از خواب قفس را روى بالكن گذاشــتم و خوابيدم. شب توى خواب 
همه اش كابوس مى ديدم. صبح زود بيدار شدم هنوز بلبل نيامده بود. 
منتظر ماندم. همين كه آمد شــروع كرد به آواز خواندن. چقدر هم  
قشنگ مى خواند. قشنگ تر از همه ى آوازهايى كه تا به حال خوانده 
بود. من تازه متوجه شدم كه چهچه ى بلبل از تمام شعرهايى كه من 
براى زيبا مى خواندم بهتر و قشنگ تر بود. آهسته جلو رفتم. در قفس را 
باز كردم و عقب آمدم. چشم هايم پر از اشك بود. زيبا از قفس بيرون 
آمد و يكدفعه پريد و  همراه بلبل رفت. آن قدر نگاهشــان كردم تا 
كاملاً دور شدند. من هم گريه كردم. تا شب گريه كردم و دلم براى 

زيبا خيلى تنگ شده بود. 
شــب كــه بابــا آمــد پريــدم بغلــش و گفتم:«زيبــا را آزاد 
كــردم. پريــد و رفت، دلــم برايش خيلى تنگ شــده اســت.» 
بابا گفت:«برمى گردد. غصه نخور. خودم برايشــان روى درخت لانه 
درست مى كنم و باهم لب بالكن برايشان آب و دانه مى گذاريم. زيبا 
هيچ وقت تو را فراموش نمى كند.» شب اصلاً خوابم نمى برد. اين قدر به 
زيبا فكر كردم تا نفهميدم كه كى خوابيدم. تا صبح خواب زيبا را مى ديدم.  
چند روز گذشت، از زيبا خبرى نبود. تا اينكه يك روز با صداى آواز 
دو پرنده از خواب بيدار شدم. به طرف بالكن دويدم. باوركردنى نبود. 
زيبا و دوســتش بودند. هر دو آمده بودند روى بالكن و براى من آواز 
مى خواندند. بعــد از ارزن هايى كه لبه بالكن ريخته بودم خوردند و 
رفتند. حالا هرروز صبح من با صداى زيبا و دوســتش از خواب بيدار 

مى شوم. 
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